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  دهیچک
در بین یک خانواده داغسـتانی   .ق.هـ1124سال رخان واله داغستانى، از شاعران قرن دوازدهم هجرى است که دقلىعلی
. هـ 1170و تا سال  گردیدادشاهان گورکانى پاو در هند وارد دربار . عازم هند شد .ق.هـ  1146ان متولدّ و در سال اصفه

 199قصـیده،   12شـامل   مجموعـاً  از واله دیوان به جا مانده. اشتغال داشتو نظامی که درگذشت به مشاغل دربارى  .ق
و مقـداري  بیـت فارسـى    3170بالغ بـر   تک بیتى است که جمعاً 36دوبیتى و  20 رباعی، 476 ،يمثنو 5عه، طق 8غزل، 

بـه شـیوه    قصـیده  نواله در سرود. بیشتر اشعار او در قالب غزل و رباعى سروده شده است. شود اردو مى اشعار ترکى و
بیشـتر  . گنجوى توجـه داشـته اسـت    در مثنوي به به اسلوب نظامی ظیرى نیشابورى ونحافظ و  در غزل به شیوهانورى 

وي . سـروده شـده اسـت    -ه شدن او گردیـد  وال موجبکه  -سلطان اش خدیجه اشعار واله عاشقانه و در فراق معشوقه
حمله افغانان و تسلط نادر بر اصفهان موجب جدایی والـه از  . دختر عموي واله بود و از کودکی با هم بزرگ شده بودند

اي دارد شرح این هجران جگرسوز هم در اشعار او بازتاب گسترده. او و شیفتگیش و نهایتا مهاجرت اجباري به هند شد
رغـم امکـان زنـدگی مرفـه، بسـیار      والـه در هنـد علـی   . فقیر دهلوي "واله و سلطان"معاصرانش مثل مثنوي  هم در آثار

و ) ع(اشعارى در مدح امام على و بودشاعري شیعه مذهب و ا. درویشانه و ساده می زیست و با فقرا حشر و نشر داشت
ى فهرسـت  خ ـشاعر دیگر موجـب شـده اسـت بر   تشابه اسمى او با چند  ضمناً. عصر خود داردهم هجو برخى از افراد 

در این نوشتار درصدد زدودن غبار از چهره این  .هاى دیگر را نیز به نام او ثبت کنند نویسان دچار اشتباه شده، اشعار واله
  .سخنیمشاعر شیرین 

  
  کلیدى هاي واژه
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  مقدمه 

در اصـفهان  از یک خانواده داغستانی مهاجر واله داغستانى یکى از شاعران و نویسندگان قرن دوازدهم هجرى است که 
 ۀسـال  چهل و ششو تا آخر عمر  گردیدآغاز جوانى مجبور به ترك یار و دیار شده، راهى سرزمین هند در متولد شد و 

الشـعرا، والـه نـزد محققـان و ادب دوسـتان تـا        ریـاض  ةچاپ تذکر اگرچه با تصحیح و. خود در همان جا اقامت گزید
الشعرا بـه   شهرت ریاض ۀحدودى شناخته شد اما دیوان او که سرشار از شعرهاى لطیف و مضامین دلپذیر است، در سای

الـه  الشـعراى و تـذکره ریـاض   .شناسند نه شـاعر  شعرشناس و منتقد مى ،او را تذکره نویس و بیشتر فراموشى سپرده شد
نیز که درباره عشق  »واله و سلطان«مثنوى . داغستانى یک بار در پاکستان و بار دیگر در ایران تصحیح و چاپ شده است

دیـوان   بـر  .چاپ شده اسـت  یبه صورت عکس 1354در سال  اوست و توسط فقیر دهلوى سروده شده ۀواله و معشوق
اشـعار او بـر اسـاس     در زنـدگی، شـرح حـال و   رو پـژوهش  از ایـن   است هیچ تحقیقى انجام نگرفتهتاکنون اشعار او 

در این نوشتار ارجاعات به دیوان واله، همان نسـخه  : توضیح.(ضرورتی مضاعف داردهاى خطى موجود در ایران،  نسخه
  .)استاست که در دست انتشار  -نسخه مجلس-اساس مصحح نویسندگان این مقاله

ش است که زندگانی و شرح احـوال والـه داغسـتانی را چقـدر از     سپراین پژوهش در پی پاسخ به این  :سوال اصلی
  توان استخراج کرد؟و مثنوي واله و سلطان فقیر دهلوي می ويخلال اشعار 

در داغسـتان صـرفا نـامی از وي    . داغسـتان، ایـران و هنـد   : واله شاعري چنـد ملیتـی اسـت    :ضرورت انجام تحقیق
در ایران اطلاعات روشـنی از زنـدگانی و شـرح احـوالش نیسـت و ایـن       . تدانند درگذشته اسشناسند و در هند می می

  .تواند خلا موجود را پر نمایدپژوهش می
و مقـادیري اطلاعـات در مقدمـه     اسـت  در مورد شرح احوال واله تحقیق ممتعـی صـورت نگرفتـه    :پیشینه پژوهش

  .ن یافتتواها میالشعرا و مثنوي واله و سلطان اثر فقیر دهلوي و تذکره ریاض
هایی صورت گرفته که در خلال اشعار مثنوي واله و سـلطان و نسـخ خطـی    تحقیق حاضر بر آگاهی :روش پژوهش

  . دیوان به دست آمده است
  

  تولد واله و نسب او. 1
خان واله داغستانى قلىعلی )294: 1343،نقوي(خان زمان بهادر ظفر جنگ )339: 1382،گوپاموي( ناظم شهرستان معانى

نسب خاندان او گویا به . اصفهان دیده به جهان گشود ردر زمان سلطان حسین صفوى د .ق.هـ  1124اه صفر سال در م
  زیرا واله در اشعار خود چندین بار به این امر اشاره کرده از جمله. رسد عباس عموى پیامبر مى

  واله عباسی ار شد خسته اش نبود عجـب 
  

  اي هلاکــو کشــتۀ شمشــیر مژگــان شــما  
  )15واله داغستانی، غزل (                    

ى مانده بودنـد متفـرق   قلافت عباسى، جمعى از عباسیان که باخان مغول به بغداد و برانداختن خلاکوهپس از حمله 
جماعت لزگى که ساکن بخشـى از  . اجداد واله نیز به سمت داغستان حرکت کردند. شدند و هر گروهى به جانبى رفتند

این فرصت را غنیمت دانسته ایشـان را بـه ریاسـت     )1811: 1383،آرزو( و همگى مذهب شافعى داشتند داغستان بودند
چنان که واله اشاره کـرده تـا    .ى که همان سلطنت و ریاست است عطا کردندلها منصب شمخا خویش برگزیدند و به آن
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سـپاه قزلبـاش چنـدین بـار بـه      . انـد  ب بودهچنان داراى این منصاعمام او در داغستان همالشعرا بنى زمان نگارش ریاض
که پادشاه تا این کست خورده ناکام برگشتندداغستان حمله کردند تا آن ناحیه را تحت تسلط خود درآورند اما هر بار ش

قرار نماید و براى استحکام قواعد این رصفوى صلاح دولت خود را در آن دید که دفع خصومت نموده روابط دوستانه ب
ال وقت داغستان که جد چهارم واله است، خواست تـا یکـى از اولاد   خشم ،ایجاد یکرنگى بیشتر از الدارخاندوستى و 

. میـرزا را بـه ایـران فرسـتاد    الدارخان نیز فرزند کوچک خود الخاص. صفوى بفرستد خود را به عنوان فرزندى به دربار
بیگـى  رخـان و بیگل قلـى ت و کمال رسید و به لقب صـفى میرزا در دربار صفوى تربیت یافته به مدارج بالاى عزّالخاص

تر قراحسن استاجلو ازدواج کـرد کـه حاصـل    خبیگم، دنجاتدر همان زمان به فرمان شاه با سلطان. ر گردیدخایروان مفت
خـان نیـز چهـار پسـر داشـت کـه       مهرعلـى . خان بـود خان و مهرعلىهاى نظرعلى این ازدواج دو دختر و دو پسر به نام

دهد، شـجره   الشعرا به دست مى با توجه به اطلاعاتى که واله در ریاض. خان پدر واله استها محمدعلى ترین آن کوچک
  : توان چنین ترسیم کرد نامه او را مى

  الدارخان                                                
  

  میرزا الخاص                                             
  
  خانمهرعلى                       )انخعلىفتح(خاننظرعلى                           

  
  خان علىلطف        خان علىلبک       خان علىحسن      خان محمدعلى                                             
  

  خان مهرعلى                    )واله(خان قلىعلی                                           
  

  )22: 1388داغستانی،  واله(
  کودکى و نوجوانى واله. 2

دو سال بعد در سـال  . گردیدو همراه خانواده عازم آن دیار  شد ربیگى ایروان منصوبلواله دوساله بود که پدرش به بیگ
محمدعلى خان متوجـه  . هاى غلزایى شد شاندن فتنه افغاناز طرف شاه صفوى مأمور تسخیر قندهار و فرون .ق.هـ  1128

- بن او را به نجف اشرف برده در جوار تربت پاك على  ن به مرض استسقا درگذشت و جنازهقندهار بود که در نخجوا
 1129 خان در سالقلىعلى. زده به اصفهان بازگشت واله به همراه خانواده، محزون و ماتم. به خاك سپردند) ع(طالبابی
خان عموى واله، بـه  علىدر این ایام حسن. به آموختن شعر و ادب فارسى پرداخت و در اصفهان به مکتب رفت .ق.هـ 

  .ها بود کرد و واله نیز بیشتر اوقات در خانه آن خانواده برادرش بسیار رسیدگى و توجه مى
ـــه   ـــی کــران ـــت ب ـــم  از شـفـق   عـ

  
ـــم     ـــۀ ع ـــه خان ـــر ب ـــود اکث ـــی ب   م

  )39: 1354فقیر دهلوي، (                    
وقتى که . سن و سال واله و هم بازى او بودسلطان که تقریبا همخان در خانه دخترى داشت به نام خدیجهعلىحسن

  . خان نیز براى دخترش معلم گرفت تا در خانه به او درس بدهدعلىرفت، حسن واله به مکتب مى
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 ـ    لـطــان عـم نـیـز پــی خـدیـجــه س

ــب  ـــصه آن دو کوک ـــان الـق ـــن س   زی
  

ـــان    ـــه اش دبـسـت ـــه خـان   آراســـت ب
  بـودنـــد ز هـــم جـــدا بـــه مـکـتـــب

  )42 :1354فقیر دهلوي، (                    
فقیـر  و ) 225 :1382گوپـاموي،   ؛140: 1369گلچـین معـانی،    ؛1811 :1383آرزو، ( هـا  ى منابع و تـذکره خاگر چه بر

 امـا  درس بودند و عاشق و دل داده یکدیگر شدندرفتند و هم این دو به یک مکتب مى: اند نوشته )مقدمه :1354دهلوي، 
  : واله به جدایى خود از دخترعمویش در لحظات حضور در مکتب اشاره کرده

ـــی  ـــار جــانـ ـــا دو یـ ـــع م   در طـال
ـــان   ـــی مـ ـــد کــودک ـــام ز عـه   ایـ

  

  چــون بـــود فـــراق جـــاودانـــی    
  کـم کـم مـی داد خــو بــه هجـــران   

  )2539: 1384واله داغستانی، (              
  

خان عموى پدر واله که اعتمادالدوله یـا همـان وزیـر سـلطان     علىفتح .ق.هـ  1133مشکلات از آنجا آغاز شد که در 
دسـتور شـاه او را کـور و     به .ن صفوى و در کاردانى و تدبیر امور ممتاز بود به اراده تصاحب سلطنت متهم گردیدیحس

خـان؛ عمـوى دیگـرش    علـى و عموى سومش حسـن  )31: 1338، مرعشی صفوي( خانگان واله مانند لطفعلىتسایر بس
ها اصـفهان   در اواخر همان سال افغان. خان همگى معزول و محبوس گردیدندخان و برادر بزرگ واله، مهرعلىعلىکلب

سلطان حسین صفوى محبوس شد و محمود افغان به تخت شاهى تکیه  .ق.هـ  1135 در محرم سال و را محاصره کردند
این   ناکامى به جرعه  ساقى ایام باده«انگیز واله و دخترعمویش رقم خورد و  بعد از این اتفاقات بود که سرنوشت غم. زد

 مـادر خدیجـه  . )2540 :1384والـه،  (»رحمى در نوش راحتشان آمیخـت کس لب از شیرناشسته ریخت و نیش بىدو بى
اش از سـرد   اش به تاراج خزان حوادث رود و گـل نودمیـده   ترسید غنچه ناشکفته سلطان نگران آینده دخترش بود و مى

  :فرزندان خود دوست داشت  واله را نیز به اندازه از طرفی. مهري ایام پژمرده گردد
  از بـس کـه بـه والـهـش نـظــر بـــود  

  
  ز اولاد خـــــودش عزیزتـــــر بـــــود  

  )71: 1354فقیر دهلوي، (                    
تـرین   دل را به آسـان این دو بی دهبه مادر واله پیشنهاد داد که بهتر است آداب و رسوم و تکلفّات رسمى را کنار گذار

  :اما مادر واله. روش به هم برسانیم
  زان جا که بـه طـبع کـیـنـه جــو بــود  
  نبا والــدة خـــدیــجــه ســلــطــا

  

  دل سـخت بـه سـان سنـگ و رو  بــود   
ــی ــان  بـ ــین پنهـ ــت کـ ــب داشـ   موجـ

  )37: 1354 فقیر دهلوي،(                    
ندانست که چه سرنوشتى براى فرزند خود رقـم   ؛ البتهاین وصلت شدمانع  جوییبهانه ه بابا پیشنهاد او مخالفت کرد

  . زند مى
  غـافـل کـه بـه کـار خــود گـــره زد  

  بردري بــه فــراق او بــه ســر عــمـ
  

ـــود زد     ـــار خــ ـــش در روزگـ   و آتـ
ــش مـــرد    ــدن رخـ ــرت دیـ   در حسـ

  )47 :1354 فقیر دهلوي،(                    
هـر یکـى را بـا     شاما مـادر . شهر رسیده بود، افراد زیادى به خواستگارى او آمدند  چون آوازه حسن خدیجه به همه

داد، به خواستگارى او آمد و با اظهار دوسـتى  ان جوانى از مقرّبان محمود افغان به نام کریمدر این می. کرد اى رد مى بهانه
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 .محمود بـرد پیش اما چون با مخالفت مادر خدیجه روبرو شد، شکایت  خواهان وصلت او شد اي زیاده و با دادن وعده
  :محمود نیز بسیار برآشفت و پیغام داد

ـــایی    ـــا نـم ـــو اب ــر م ـــک س ــر ی   گ
ـــش  ـــت آتـ ـــه دودمـانـ ـــم بـ   بـزنـ

  

ـــی    ـــت رهـایـ ــر از مـنـ ـــبود دگـ   نـ
ــدانت    ــه خانــ ــزم بــ ــرد انگیــ   گــ

  )28: 1354، فقیر دهلوي(                    
چون آن رقیب دیوسیرت پشتش به حاکمـان  . ندشدبا این وصلت به موافقت  با این تهدیدها، خانواده خدیجه مجبور

  . دافغان گرم بود، خدیجه را به نکاح خود درآور
  آیـیـنـه بــه دســت زنـگــی افـتــاد    

  
  مصـــحف بـــه کـــف فرنگـــی افتـــاد   

  )68 :1354 فقیر دهلوي،(                    
  سرگشتگی واله. 3

در گرما و سرما گرد خانـه یـار    روزگشت و شب و  انگیز واله مانند دیوانگان در شهر و بازار مى بعد از این اتفاق غم
  .کردطواف می

ـــرف ـــم بـ ـــاران در مـوسـ   و روز بــ
ـــه  ـــر آسـتـانـ ـــود ب ـــی بـ ـــار م   یـ

  

  شـب هـا رفــتـی بـه کـوي جـانـــان   
  شــب تــا بــه ســحر نشســته بیــدار     

  )731: 1354 فقیر دهلوي،(                  
بـه سـمت فـارس و     اه ـناافغ ـ .گذشت تا موکب شاه تهماسب دوم صفوى وارد اصفهان شد این دوران به سختى مى

برخـى از  . صلى خود بازگشتند و اشرف افغان در حدود بلوچستان به قتل رسـید ادند و از آن جا به مقرّ کرمان رانده ش
داد رقیب والـه بـود کـه از    یکى از این افراد، کریم. ها از ابتدا از شاه صفوى امان خواستند و مورد عفو قرار گرفتند افغان
طغیان عشق و علاقـه والـه    سببهاى طولانى او  غیبت. رزها باشدامان یافت اما مجبور بود همواره همراه سپاه در م قتل
ف خـود را بـه   هاى مختل واله به شیوه. آورد شد و فرصت مناسبى براى رفتن به کوى معشوق و دیدار او به وجود مى مى

  .)341 :1354فقیر دهلوي،  ( رساند منزل خدیجه مى
  

  خروج واله از اصفهان و سفر به هند. 4
ها خدیجه را بسیار آزرده و  ها و تهمت این طعنه. سلطان مورد هجمه اتهامات مردم قرار گرفتواله، خدیجه با این رفتار

واله وقتى . کرد گیرى مى  تبر شده نسبت به او سخخاز طرف دیگر شوهر خدیجه نیز از این اتفاقات با. پریشان کرده بود
  :اصفهان را ترك کند تا خدیجه بیشتر از این سرزنش نشوداش شنید تصمیم گرفت  ها را نسبت به معشوقه افترااین 

  شـــد بـــر ســـر آن کــــه روزگــــاري
  

  آواره شـــــود ســـــوي دیـــــاري     
  )881 :1354فقیر دهلوي، (                  

. خـود بـرد   پردهداد، خدیجه را بدون عقد نکاح به سراپس از کشتن کریم هگذراند تا نادرشا دربدريواله مدتى را به 
اچـار بـه هـزاران    ن«: نویسد الشعرا مىدر ریاض يو. دیگر نتوانست تحمل کند و تصمیم گرفت راهى دیار هند شود واله

تقـدیر عنـان    رفتم تا آنکـه قایـد   شهر به شهر مى دربدرتظلّم و انکسار از حضرت عرش رفعتش رخصت آوارگى یافته، 
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... را به کشتى توکلّ انداخته به ناخـداى قضـا سـپرد    مرکب آوارگیم را به جانب سواحل فارس گردانیده، رخت عزیمتم

ورشید شمار هلال محرّم سفینه بختم در ساحل افق شام هندوستان طالع گردیده، خیالقصه، به زحمت بسیار و مشقت ب
  .)2545: 1384واله داغستانی، ( »مرادم از پیش نظر غایب شد

فقیـر  (»واله و سـلطان «نیز در مقدمه مثنوى و  )297: 1343،نقوي( »تذکره نویسى فارسى در هند و پاکستان«در کتاب 
تاریخ سفر واله بـه هندوسـتان بـه    « .عازم هندوستان شد .ق.هـ  1144ذکر شده که واله در سال  )مقدمه :1354دهلوي، 

هماسـب دوم  تو اندکى پـس از مـرگ    .ق.هـ  1144یو حدس زده که این سفر در سال رطور دقیق مشخص نیست ولى 
امـا   ه هندوستان سخنى به میان نیاوردهاگرچه واله از تاریخ آغاز سفر خود ب. )27: 1354فقیر دهلوي، ( »اده استروى د

در سال ورود فقیر به هندوسـتان کـه   « :نویسد گونه مىسخا اینعلى زاهد سال ورود به هند را در ضمن شرح حال میرزا
وستان به تعلق نگاه داشته بود به تحریک اغیار مسموم و در مقبره اى که در هند بود به دست زن مغنیه .ق.هـ  1146سنه 

بـراى   .ق.هــ   1144بنـابراین سـال   . )1026: 1384، داغسـتانی  والـه (»آباد مدفون گردیـد بهادر در شاهجهانالملکبرهان
ال نبى سـخن  واله ذیل شرح ح .گر اینکه در این تاریخ از اصفهان خارج شده باشدمرسد  حرکت او صحیح به نظر نمى

فقیر دو سه ماه در شـیراز توقـف    ،یام عزیمت به هندوستان به تقریب صحبت و مؤانست آن یگانه زمانادر « :نویسد مى
او پس از رسـیدن بـه بنـدرعباس در    . )1025: 1384، داغستانی واله( »نموده سرگرم باده اختلاط آن ساقى شیراز گردید

شـیخ  جـا   در آن .ر بدى آب و هوا به کرمان رفته منتظر موسم بعدى سفر شدسواحل دریا سرگردان بود، آن گاه به خاط
کلانتر  .شاملو، حاکم لار، تحت تعقیب بود، ملاقات کرد محمدخانحزین را که به اتهام مشارکت در قتل ولى محمدعلى

واله به خاطر دوستی . ودندآن دو در صدد ایذا و اهانت شیخ ب. جا خبر داد آنکرمان از ورود او مطلع شده به بیگلربیگ 
ها را از این تصمیم بازداشت و شـیخ را مجبـور کـرد بـا هـم بـه        آن ،داشتاي که با بیگلربیگ مزبور  و ارتباط صمیمانه

بعد از ده یـوم شـیخ   . رخت توکل بر سفینه اراده نهاده، دل به دریا انداخته وارد هندوستان شد« واله. بندرعباس برگردند
کشتى در همان وقت روانه سواحل بـلاد  « :نویسد حزین در سفرنامه خود مى. )633: 1384، داغستانی لهوا( »نیز پیدا شد

... المبارك ست و اربعین و مأئۀ بعدالالف بودسند بود، من هم عزم روانه شدن مصمم نمودم و این در روز دهم رمضان
، روانه حدود سند گشتم و بـه یکـى از سـواحل تتـه     در همان روز ترك همه چیز گفته، خود به تنهایى به کشتى درآمده

  . )581: 1387، حزین لاهیجی( »...رسیده، غرهّ شوال بود که به آن بلده درآمدم
حـدود بیسـتم همـان مـاه بـه       ،به کشـتى نشسـته   .ق.هـ  1146توان نتیجه گرفت واله در روزهاى نخست رمضان  مى

و  )1682: 1384، داغسـتانی  واله( فاضل فرزند میرزامحمدباقر صدردر این سفر محمد. سواحل تته در سند رسیده است
کّـر  هجـا بـه شـهر ب   واله از تته به خداآباد و از آن. نیز با او همراه بودند )1036: 1384، داغستانی واله( سودا اکبرملاعلى

  . جا قصد ملتان کرد و از ملتان روانه لاهور شدرفت و از آن
  
  احوال واله در هند. 5

آفرین استدعاى ملاقات کرد اما شاه شاهآفرین لاهورى مشهور به  اللهّ وارد لاهور شد و از فقیر .ق.هـ  1147سال ه در وال
 "آفرینشاه"مفصلى نوشت و ضمن نامه، این بیت   ر واله نامهخآ. از او معذرت خواست و گفت فقرا را با مردم چه کار

  .را نقل کرد



  ٤٣/     پژوهشی در شرح حال و آثار واله داغستانی 
  

  مـا بـرس  ایـم بـی تـو بـه فریـاد      پژمرده
  

ــا      ــار م ــدار اي به ــغ م ــا دری ــاغ م   از ب
  

 :نویسـد  واله مـى )298 :1343، نقوي(واله رفته عذر نیامدن خواست  به خانه رین این نامه را خواند شخصاًفآچون شاه
 درد بوده از ملاقات و مکالماتش کیفیت عجیبـى   ها داشتیم چون سراپا آلوده مانده صحبت] واله[فقیر   هبچند روز در کل«

باد آجهان پس از مدتى از لاهور راهى شاه. )310: 1384، داغستانی واله( »ده شددى کم کسى دینالحق به این دردم. بردم
که به دربار رفته مـلازم   راى دربار از او خواستندمپادشاه تیمورى هند و ا) .ق.هـ  1131-1161( محمدشاه. شد) دهلى(

ابلاغ پى در پى فرمان شـاه ناچـار    سببه ب پس از چند روز. ول آن امتناع کردسلطان گردد اما به بهانه عدم لیاقت از قب
قه مرصع و چند زنجیر فیل و جاگیر و نقـدى و  لیبه منصب چارهزاریو دوهزارسوار و نوبت و خلعت و ج«قبول کرد و 

ادرشـاه بـه هنـد    کـه ن  .ق.هــ   1151والـه در سـال   ) 2546: 1384، داغسـتانی  واله( »خدمت میرتوزکى سرافرازى یافت
د م ـاو در عهـد اح . دسـتگیر شـد و مـدتى در اردوى نادرشـاه بـود     امـا   شرکت کـرد  اودر جنگ علیه  ،لشکرکشى کرد

مخاطـب گردیـد و در زمـان    » زمـان بهادرظفرجنـگ  خان«هزارى و به خطاب به منصب شش) .ق.هـ  1161-1167(شاه
 :مـردم دیـده    ، به نقل از تذکره1384، داغستانی واله( ىهزاربه منصب هفت) .ق. ـه 1167-1173(سلطنت عالمگیر ثانى

  . مفتخر گردید) 104-103
هایى که در هند اقامت داشت با وجود اشتغال به کارهاى دربارى و رفت و آمد با دوستان زیادى که  واله در تمام سال

سرود و از طریـق نامـه و    عر مىش یشاو همیشه به یاد محبوبش بود و برا. سلطان را فراموش نکردداشت، هرگز خدیجه
بیت است در دیوان واله و نیز در مثنوى واله و  156هاى او که  قسمت آغازین یکى از نامه. قاصد نیز با او در ارتباط بود

  :سلطان موجود است
ـــد   ـــام آن خداون ـــه ن ـــه ب ـــن نـام   ای
ــرد   ـــنا ک ـــال آش ـــه وصـ ـــم بـ   گـاه
ـــادم    ـــرد یـ ـــو بـ ـــی ز دل تـ   گـاه

ـــا  ـــد س ـــاده شـ ـــارده زیــ   ل ز چـ
ـــو نوشــتم  ـــه ت ـــزون ب ـــامه ف   صـــد ن

  

ـــد    ـــو افـکن ـــم ت ـــن غ ـــدر دل م   کان
  گـاهـــی بــــه فـــراق مـبـتـــلا کـــرد

  ...از لـطــف تــو کــرد گــاه شــادم   
  کـــز هـجـــر بـــه مـحـنـتـــم فـتـــاده
ــتم  ــو نوشــ ــه تــ ــوال درون بــ   احــ

  )1واله داغستانی، مثنوي (                   
مدت اقامت در هند دوستان زیادى از صاحب منصبان و شاعران و اهل ذوق پیدا کرده بـود کـه بـه خانـه او      واله در

کردند اما  شرکت مى) 74: 1375، کدکنیشفیعی(شد رفت و آمد داشتند و حتى در انجمن ادبى که در منزل او تشکیل مى
واله تمام ماجراى عشق خود . ه محرم اسرار او بوددهلوى بود ک فقیر الدین ترین دوست او شمس ترین و صمیمى نزدیک

بدین ترتیب مثنـوى والـه و سـلطان را    . واله آن را به نظم بکشد ةنیز تصمیم گرفت با اجاز يو. را براى او تعریف کرد
  :ترتیب داد که آغاز آن چنین است

  اي والـــه حـســـن دلکـشـــت جــــان
ـــور حـســـن و عـشـــقت  ـــاق ظـه   آف

 ـ    هــا گـلـســتان  دهاز حـسـن تــو دیـ
  

  عـشق تـو بــه هــر دو کــون سـلطان      
  شـیـریـنـــی و شـــور حســن و عشــقت

ــینه  ــو سـ ــق تـ ــان وز عشـ ــا چراغـ   هـ
  )1 :1354فقیردهلوي، (                      
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قطعـى بـه     اما نتیجـه  بیت سروده شد 3230ون نظامى و در اى لیلى و مجنفتقو به ا .ق.هـ  1160این منظومه در سال 

عشـق و  . دهد چون هنوز خدیجه سلطان و واله هر دو زنده هستند و امید بازگشت و وصـال در دل دارنـد   ده نمىخوانن
او همیشه آرزوى بازگشت به ایـران و حضـور در   . گاه کم نشدعلاقه واله نسبت به خدیجه سلطان و امید وصال او هیچ

  .زو اشاره کرده استپروراند و در اشعار خود بسیار به این آر اصفهان را در سر مى
  در هـند بـس به یاد صـفاهان گریـسـتـم

  
  این هـمـه شـادي چرا بـاید به راه میکده

  

  رود مـن دریاي گنگ شد خجـل از زنـده    
  )171واله داغستانی، غزل (                  

  رویـم  گویی از هندوستان واله به ایران می
  )165واله داغستانی، غزل (                  

حـال شـاه نظـر بیـک      مثلاً در ذیل شرح .خورد غبطه مى ،گشتند او همچنین نسبت به کسانى که از هند به ایران بر مى
خوشا بـه حـالش کـاش    . وش شده به همان نحو پیاده به اصفهان مراجعت کردخاناز وضع آن دیار «: نویسد اى مى قمشه

  . یافتم من هم این توفیق را مى
  مکشـد  ایـران  خرمّ آن روز که دل جانب

  
  کشـدم ن اى کار کند تـا بـه صـفاها    جذبه  

  )1088: 1384داغستانی،  واله(              
به ایران برنگشته است معلـوم  وقت حتى بعد از مرگ نادرشاه و چرا هیچ است رزو شدهآاما چه چیز مانع تحقّق این 

ى که به خدیجه سلطان داشت و این عشق را در د عشق زیادوواله با وج .فقط آرزو کرده خداوند دفع موانع کند نیست
 سامان و به دلیل مشکلات روحى و روانى در سرزمین غریب هند و نیز براى سر ،بیشتر اشعار خود منعکس نموده است
خود بدون ذکـر   ۀالشعرا، در مقدم مصحح ریاض .است ازدواج کرده .ق.هـ  1150دادن به زندگى شخصى خود در سال 

فقیـر دهلـوي،    (»جنـى ازدواج کـرد  اى شاعره به نام رام در هند با رقاصه .ق.هـ  1150در سال ... واله« :منبع نوشته است
جنى نام قبیله یـا  رام کتابخانه ملکاز طرف دیگر در حاشیه نسخه . یافت نشداما این موضوع در هیچ منبعى  )33 :1354
فقیر دهلـوى  . اند نه اسم یک شخص خاص نسبت داده شدهها و خوانندگان هند به آن  که برخى از رقاصه اى است فرقه

الشعرا به طور کامل آورده است، بـدون ذکـر نـام همسـر والـه، در دو       البدیع خود که واله آن را در ریاضنیز در خلاصه
  .براى آن ماده تاریخ نوشته است ،رباعى به ازدواج او اشاره کرده

  دـیـا امـراپـى سـروســن عـشـن جـای
 ــیـو خـچردم کـ  ــال س   اریخش راـال ت

 ــروسـن عـشـزین ج   عادت انجـام ـى س
  مــتـفـا گــمــعـون مـانـه قـاریخ بـت

  

  نویـد  ه گوش جان دادهـد بـش ابـیـاز ع  
  »اهیدـرى با نـتـشـال مـوص«ت ـفـدل گ

 ــه نـتـرفـذیـیش پـرعـهـلک گـس   امـظ
  »تمام ا ماهـه بـتـافـران یـد قـیـورشـخ«

  

بـه   .)1774 :1354فقیر دهلوي،  ( »یتى است که بر عدد خورشید افزودهشهر مراد است و تمام آن ب ،قاعده ترادفاز ماه به 
 .ق.هـ  1189گفت و در سال  فارسى شعر مى و او به زبان اردو. هر حال حاصل این ازدواج دخترى است به نام گنابیگم

 سـید  ).935/ 9: 1403آقـابزرگ،  (ه سیرى معـروف بـود  ه نُبه خاطر ظرافت و لطافت ب و )301: 1343 ،نقوي( فوت کرد
خـان والـه داغسـتانى و حـرم مطهـر      قلـى گنابیگم صبیه رضیه علی«: نویسد خان در تذکره صبح گلشن درباره او مىعلى

ن و بیران بصیر و بصیران خیبر او را گل رعناى گلستان کمـال حس ـ خبهادر بود که هر یکى از  الدیناعتمادالدوله غازى



  ٤٥/     پژوهشی در شرح حال و آثار واله داغستانی 
  

ه سیر مش به وزن نُجسسیرى اشتهار داشت یعنى نهُ انگاشت و از غایت لطافت و نزاکت به  جمال صورى و معنوى مى
  : او راست. نمود بود اگرچه در عظمت و وقار همسنگ کوه مى

  دارهـالـبـدنۀ یدى از نزاکت سرمـشـتا ک
  گریبان چاك و جان بر لـب جگر پرسوز ودل پرخون،

  

  را ى چشم بیمار تـو سـوـنـد عصاى آبـش  
  مـن دارم  سامانى که زآید  قضا را شرم مى

  

  )350 :خان، صبح گلشن به نقل از سیدعلی 665: 1343، نقوي( 
  آثار واله. 6

  :شود ها اشاره مى از واله علاوه بر دیوان شعر، آثار دیگرى نیز به جا مانده است که به آن
. ته اسـت خها پردا شاعر متقدم و معاصر خود و گزینش اشعار آن 2594ى واله در این تذکره به معرف: الشعرا ریاض .1

حسـین قاسـمى تصـحیح و    به پایان رسیده است، یک بار در پاکستان توسط شریف .ق.هـ  1161این کتاب که در سال 
در سـال  شـارات اسـاطیر آن را   تصـحیح شـده و ان  تچاپ شده و بار دیگر در ایـران توسـط محسـن نـاجى نصـرآبادى      

  .منتشر کرده است1388
در کتابخانـه   399از واله چندین نامه به نظم باقى مانده که در پایان نسخه خطـى دیـوان وى بـه شـماره     : منشآت .2

رالممالــک ســلطان و وزیمحمــدعلى حــزین، خدیجــه: عبارتنــداز هــاگیرنــدگان نامــه. شــود رضــارامپور نگهــدارى مــى
  .)37: 1343نقوي، ( ابوالمنصورخان بهادرجنگ

واله در این اثر خود که . شود این بیاض به خطّ خود واله در کتابخانه ایوان غالب در دهلى نو نگهدارى مى: بیاض .3
نوشته، ابیات فراوانى از اشعار فارسى و ترکى خود و شاعران دیگر را بـه همـراه اقـوال حضـرت      .ق.هـ  1148در سال 

  .)38 :1343نقوي، ( آورده است» تقویت دل«به نام ) 1080متوفاى(ان خ و افلاطون و نسخه طبى علوى) ع(على
دیوان واله تاکنون . بیتهاي شاعرها و تکها، مقطعات، رباعیات، دوبیتیدیوان واله مشتمل است بر قصاید، غزلیات، مثنوي .4

  :یل استوجود دارد که به شرح ذ هاى ایران دیوان پنج نسخه خطى در کتابخانهاز این . تصحیح و چاپ نشده است
  

  ها معرفى نسخه
بـرگ دارد و شـامل    130 کـه  1420مرکز اسناد و کتابخانه مجلـس شـوراى اسـلامى ایـران بـه شـماره       اولنسخه  .الف
بیـت بـه خـط نسـتعلیق زیبـا و      3181رباعى، جمعـا  469بیت و تک32دوبیتى، 18قطعه، 7مثنوى، 5غزل، 209قصیده، 12

قط صفحه نخسـت داراى سـرلوحى از زر و لاجوردسـت و در جـاى     و ف است دهشبندى منظّم نوشته  خوش با جدول
نویسـى   نام کاتب و تاریخ کتابت این نسخه معلوم نیسـت امـا در فهرسـت   . دیگرى سرلوح یا تذهیب به کار نرفته است

  . نوشته شده است 12مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شوراى اسلامى، تاریخ کتابت آن قرن 
غـزل،  169قصـیده  10دارد و شامل  برگ100 این نسخه 7055مرعشى نجفى قم به شماره  لهّال  تنسخه کتابخانه آی .ب

توسـط   1249صـفر   2این نسخه در تاریخ . بیت است2421رباعى، جمعا 268بیت و تک30دوبیتى، 19قطعه، 7مثنوى، 5
شـاه قاجـار کتابـت    علىحاى قاجار پسر فتزمیر نت آقامیرمحمدعلى مازندرانى در حرمسراى محمودببیگم موسوى بىبى

فقیر دهلوى، گردآورنده دیوان الدین در ابتداى این نسخه دیباچه شمس. نام این کاتب در جاى دیگر پیدا نشد. شده است
  .واله، آمده است که درباره واله و اشعار او نظریات قابل توجهى دارد
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ارد و تعـداد سـطور در صـفحات مختلـف،     بـرگ د 150این نسخه  5-32663نسخه کتابخانه ملى ایران به شماره  .ج

 بیـت جمعـاً  تـک 30ربـاعى و  422دوبیتـى،  13قطعه، 8مثنوى، 5غزل، 195قصیده، 10داراى مذکور نسخه . متفاوت است
  . کتابت شده است) ؟(. ق.هـ 1313باقرخان در سال  محمد بن است که توسط شخصى بنام محمد افغانىبیت 2982
قطعـه،  4مثنـوى،  4غـزل،  161دارد و شـامل  ) صـفحه  300(برگ150که   4876شماره  ملى ملک به  نسخه کتابخانه .د
بـه دنبـال آن بـه ترتیـب     . شـود  ات آغاز مـى یاین نسخه قصیده ندارد و با غزل. رباعى است368بیت و تک26دوبیتى، 18

  .ها و رباعیات آمده است قطعات، مثنوى
ایـن نسـخه شـامل    . دربرگ دا65که  13694مى به شماره نسخه دوم مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شوراى اسلا .هـ 

  . بیت است و قصیده و رباعى نداردتک33دوبیتى و 23قطعه، 3مثنوى، 4غزل، 173
  
  مذهب واله. 7

) ع(علـى امـام   واله شاعر شیعه مذهبى است که همواره عشق و ارادت خود را نسبت به امامان بزرگوار شیعه مخصوصاً
  .ته حتى خود را سگ درگاه ایشان نامیده استخاید و رباعیات خود به مدح آن امام همام پرداو در قص است نشان داده

  ن بـود کلـب جنابـت شـها    ـیـسکـم هوال
  

 ـ   ین سـگ درگــاه توســت ـکـــسـه مـوال
  
  بـین مویى هـادى دیـن   ـر تـوثـاقى کـس
  

  متـاب  از سگ درگاه خویش روى عنایت  
  )2قصیده : واله داغستانی(                   
  جنــابتابــد از ایــن عــالى   رخ نمــى

  )3قصیده : واله داغستانی(                   
  پیرو اعداى تـو خـورده فریـب ازسـراب    

  )2قصیده : واله داغستانی(                  
) رض(و یک قصیده نیز در مدح قنبر) ع(اى که واله سروده است، شش قصیده در مدح حضرت على از دوازده قصیده

  : مطلع آن چنین است .حضرت است غلام آن
  برتـــر از عـــرش اگـــر مکـــان باشـــد 

  
ــد     آســــــتان  خــــــدایگان  باشــــ

  )5قصیده : واله داغستانی(                   
  تحصیلات واله و استادان او. 8

او ابتدا قرآن را یاد گرفت و سپس به آموزش کتب فارسى مشغول شد اما به علّت . واله در شش سالگى به مکتب رفت
مند و مداوم بـه تحصـیلات    براى او و نزدیکانش پیش آمد، نتوانست به صورت نظام .ق.هـ  1133مشکلاتى که در سال 

اکثر خاطر «شد  اى از او جدا نمى و غم دورى از وطن لحظه خود ادامه دهد اما از وقتى به هند رسید، چون فکر معشوق
 والـه ( داشـت  مـى » هـاى لاطایـل عاطـل    اندیشـه از تفکرّات باطل و  هافسرده را به مطالعه دواوین و سفاین مشغول نمود

مقایسـه  ت و بـا مطالعـه و   خ ـهاى متقدم و متأخر پردا آورى دیوان شاعران و تذکره او به جمع .)2547 :1384، داغستانی
در هنگـام  « :نویسـد  در این باره مـى  خودش. سنج و شعرشناس گردیداشعار و نظریات مختلف، خود نیز شاعرى سخن

لف و سلف و چنـد جلـد تـاریخ و کتـب     خهاى  البیان و تذکره تحریر این اوراق قریب به هفتاد دیوان از شعراى فصیح
قـدور  المود و اختلافاتى که در کتب مذکوره به نظر رسید، حتىالعشاق و غیره در نظر راقم بدیگر مثل نفحات و مجالس



  ٤٧/     پژوهشی در شرح حال و آثار واله داغستانی 
  

  .)70: 1384، داغستانی واله(  »ها کوشش نموده در تصحیح آن
ى اسـت کـه در ضـمن شـرح حـال وى      ش ـمحمـد من  یکى از آنها میرزا. کند واله به دو نفر از استادان خود اشاره مى

. )2195 :1384، داغسـتانی  والـه (  »، چند گاه معلّم فقیـر بـود  بیت شدهراقم حروف در خدمت آن مرحوم تر« :نویسد مى
الـرئیس را خـدمت    الحکمه شیخ الحروف رساله عیون راقم« :نویسد است که درباره او مى  اللهّامان دیگرى معزالدین ملا

دمت خ ـچنین بـه  ه هموال. )2119: 1384، داغستانی واله( »کردند رازى متوجه مىاکثر انظار بر شرح امام ،ایشان گذرانیده
کرمانى را  اللهّ خلیفه به التماس واله، شرح نکات سید نعمت .)312: 1378، هدایت( ادت داشترخلیفه ابراهیم بدخشانى ا

  .)310: 1384، داغستانی واله( ر هفتم مثنوى معنوى را سروده استتفد ،نوشته و با وجود امُى بودن
  

  زندگی واله  یوهش. 9
و در  )339: 1382، گوپـاموي ( ت سلطنت از مقبولان بارگـاه شـاهى بـود   تخبر دوم هماسب توس شاهواله در هنگام جل

بـه   .ق.هـ  1147در سال ) دهلى(آباد از ابتداى ورود به شاهجهان .)296: 1343، نقوي( ماى خاص قرار داشتندسلک 
ام و قپادشاهان گورکانى هند صاحب م و تا پایان عمر در دربار هاي عالی رسیددربار محمدشاه دعوت شد و به منصب

  رآراى امارت بود و سواى مفارقت خدیجه سلطان معشوقهدمادام حیات در هند ص... « :منصب بود به قول نتایج الافکار
لعـارفین  ادر ریـاض  ههدایت نام او را در ردیف شـاعران عـارف قـرار داد    .)340: 1382، گوپاموي( »ى نداشتمخود ال
» ]بـود [با وجود منصب، درویش مشـرب، همـواره بـا درویشـان مجـالس و باصفاکیشـان مـؤانس        « :ویسدن او مى  درباره

. مانـد  اکثـر مقـروض مـى   . دست، خوش معاش و خوش پوش بود دطرفه با«: نویسد حاکم نیز مى.)312: 1378، هدایت(
این مقـروض   .)140: 1369، گلچین معانی( »ه شدالتحریر دید کلام و خوش تقریر و سریع خیلى خوش صحبت و خوش

در « :نویسـد  النفـایس مـى   خـان آرزو در مجمـع  . بودن نه به خاطر کمبود درآمد بلکه به خاطر کمک به آشنا و غریبه بود
همتا و شهسوار، با وجود آن که  ى بىرآشنادوستى و جانبدارى و اخلاص یکه روزگار است و در میدان شجاعت و دلاو

ز حیـز تقریـر و   ها که هجوم آورده آن قدر عطوفـت فرمـوده کـه ا    کسى دارد، در این بىچندان اخلاص ن) آرزو(با فقیر 
  .)1812: 1383، آرزو( »تحریر بیرون است

  
  درگذشت واله. 10

شود اطلاع چنـدانى   تا زمان درگذشت واله که نزدیک به یک دهه مى .ق.هـ  1161الشعرا در سال  از تاریخ تألیف ریاض
] واله[« :نویسد هاى آخر واله است، چنین مى زمان ساللاعبدالحکیم حاکم که از م. ر دست نیستد اواز اوضاع و احوال 

ظفرجنـگ مخاطـب گردیـد و در ایـام سـلطنت عـالمگیر        زمان بهادرطاب خانخهزارى و به در عهد احمدشاه به شش
سر صفدرجنگ به دهلى رفـت، بـه   الدوله پدارى شجاع که از اوده براى اصلاح کارهاى صوبه] .ق.هـ  1167-1173[ثانى

هزارى سر افتخار به فلک اقتدار رسانیده و فقیر در هنگامى که صفدر جنـگ از  اعانت عمادالملک وزیر به منصب هفت
الیـه  ىزّملاقات با نواب مع... رده شد و بیرون شهر خیمه زده با عمادالملک جنگ به میان آمدزاحمدشاه پسر محمدشاه آ

چون نواب صفدرجنگ بعد صلح از حضور . خورد اش رسیده به گرم جوشى بسیار بر مى رّر به خانهکرده، بعد از آن مک
شد که از اول شام  گاه مى. خواند اشعار خود بسیار مى. شد م شد، اکثر در راه اتفاق دیدن نواب واله مىزبه صوبه خود عا
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از تنـد مزاجـى کـه    (و پیمانى که با فقیر بسـته بـود   آباد عهد بعد رسیدن به جهان ...بود تا نصف شب گرم غزلخوانى مى

الدوله رسید و بعد چنـد  آخرالامر فقیر رخصت شده به لشکر شجاع. قوع نیامدوبه ) داشت کار خودش صورت نگرفت
پیوست برحمت  :این فقره در تاریخ وفاتش گفته بودم. چهل و شش سال عمر یافت .ماه خبر فوتش شنید و متألّم گردید

که گفتـه شـد حـاکم    همچنان. تاریخ فوت واله چندین نظریه وجود دارد  هردربا). مقدمه :1384واله، ( ».ق.هـ  1170واله 
را ثبت کرده و ماده تاریخى را که حـاکم پیـدا    خآزاد بلگرامى نیز همین تاری .نوشته است .ق.هـ  1170سال وفات او را 

  : کرده بود به نظم کشیده است
ــر سـ ـ   ــر گه ــگ امی ــر جن ــیظف   نج معن

ــوتش    ــاریخ ف ــال ت ــرد دل س ــب ک   طل
  

  بــه حکــم قضــا از جهــان کــرد رحلــت   
ــت  ــرد گف ــه«خ ــت وال ــت پیوس   »برحم

  )36 :1384، داغستانی واله(                
، گوپـاموي (»سنه سبعین و مأته و الف به دار بقا شـتافت ) دهلى(آبادآخرالامر در شاهجهان«:نویسد الافکار نیز مىنتایج

على جونپـورى کـه   گلشن خشی .)36 :1384،داغستانی واله( دانسته .ق.هـ  1170ات واله را فحفى نیز ومص. )1382:350
 1169وفات واله را در شهر دهلـى بـه سـال     "الحالصورت"خان واله بود، در مثنوى قلىمدت چهار سال با نواب علی

  : و برایش این ماده تاریخ را ساخته است است دانسته .ق.هـ
  گلشـن  زین گونه گفـت  او را سال وصال

  
  جدا شـد  با درد و عشق واله از این جهان  

  )37 :1384،داغستانی واله(                  
بـوده   .ق.هـ  1165 احتمالا که)1153: 1382 ،هدایت(است  ثبت کرده .ق.هـ  1265الفصحا سال وفات واله را  مجمع

/ 9: 1403آقـابزرگ،  ( گفته شـده اسـت   .ق.هـ  1179ل وفات واله سا» الترکیقاموس اعلام«و اشتباه ثبت شده است در 
ظات عمر واله بـر بـالین   حمحمود کشمیرى که در آخرین ل مردم دیده از قول مولوى  عبدالحکیم حاکم در تذکره )1255

وقـت حاضـر    نامى در آن  نواب واله قریب به حالت احتضار در فکر شعر بود که عبداللهّ« :کند او حاضر بود روایت مى
  :واله در جواب این رباعى را خواند. کدام فکر شعر است؟ کلمه باید خواند و ایمان تازه باید کرد: شد و گفت

ــان رو ــر ج ــردن دگ ــواهم م ــن نخ   م ز ت
  قلـى بمـرد ایـن غلـط اسـت     د علینگوی

  

ــردن     ــواهم م ــدن نخ ــود ب ــاك ش   ور خ
ــردن    ــواهم م ــن نخ ــرد م ــو م ــام ت   اوه

  )300 :1343، وينق(                          
  بستگان واله. 12
  )پدر واله(خانمحمدعلى. 1

او . ال داغستان اسـت خشم ،اص میرزا بن الدارخان میرزاخبیک امیرشکارباشى بن الخان، آخرین پسر مهرعلىمحمدعلى
ى خان، تحصیل کمالات صورى و معنـو علىدر کودکى از نعمت پدر محروم شد و به یمن تربیت برادر بزرگترش لطف

آذربایجان سـرافراز   و کلّ نگرى ایروابیگلربیگى  سالارى به ضمیمهخان سرانجام به منصب عظماى سپهمحمدعلى .نمود
هـیچ گـاه در   « :نویسد باره خصوصیت اخلاقى پدرش مىواله در .در نخجوان درگذشت .ق.هـ  1128سال ر او د. گردید

داد، مگر کسـى را کـه لایـق     گو هر کسى را مخاطب قرار نمىدر گفت. کرد مجالس و محافل و حتى در خلوت خنده نمى
هیچ کس از اعیان و برادران و اقوام قدرت آن نداشتند کـه در مجلـس او    .ت و مختصرردانست، آن هم به قدر ضرو مى
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 از .)2203 :1384،داغسـتانی  والـه (موزه و کمر بسته به حضـورش بیاینـد  شوخى یا خنده کنند یا بدون جامه و دستار و 
 والـه ( »هـا احـدى را بـه قتـل نرسـاند      و فرمانفرمـایى  ت هـا ها و امار عجایب احوال او این است که در مدت حکومت

ایـن ربـاعى از اوسـت کـه در پشـت      . خواند سرود ولى براى کسى نمى وى گاهى شعر نیز مى .)2202 :1384،داغستانی
  : دیوان شوکتاى بخارایى با خط خود نوشته است

ــاب ز زلـــف ت ــان تـ ــدارى داردجـ   ابـ
ــدارى دارد   ــغ آبـ ــرت تیـ ــان حسـ   جـ

  

  عذارى دارددل داغِ غم لاله  
  دارد اك سوارىفترسر هم سرِ

  )2203: همان(
  

  )وى پدر والهمع(خانعلىفتح. 2
او بعد از پـدر بـه یمـن تربیـت     . خان است میرزا و به احتمال زیاد نام اصلى او نظرعلىدومین و آخرین پسر الخاص

سلطان حسین صفوى به بالاترین مراتـب  سلیمان و شاهارج عالى کمال رسید و در ظلّ مرحمت شاهخان به مدعلىلطف
التـواریخ در ضـمن    مجمع. مفتخر گردید) اعتمادالدوله(وى سرانجام به منصب وزارت اعظم . عزتّ و اجلال ترقّى نمود

... « :نویسد گیرى، درباره امتیاز او مى اشاره به رخوت و سستى و بى تدبیرى دربار صفوى و ضعف شاه در قدرت تصمیم
ها از حد اعتدال به در رفته بود، بالنسّبه در تدابیر امور و  آن مزجۀخان نسبت به امراى دیگر که فساد اعلىو هر چند فتح

 مرعشـی (»کاردانى کمال امتیاز داشت، سررشته امور به نحوى از دست رفته بود که بـه تـدبیر او بـه صـلاح توانـد آمـد      
اسـان و  نسلطان حسین در تهران بود به سعایت و تحریک جمعـى از حـق ناش  وى هنگامى که شاه .)48: 1338، صفوي

 .ق.هــ   1134سـال   و بـه  برخى از امرا به اتهام تصاحب سلطنت از منصـب وزارت عـزل شـد   و  سرا هجخردان خوا بى
  :رباعى زیر از اوست. درگذشت

  انـد سرشـته  چون شمع ز آب دیده گلم را
  نـیـگـنـن نیر نام نداریم چوـچیزى به غ

  

ــته     ــم برش ــش داغ ــه ز آت ــد لال ــدمانن   ان
  انـد  نوشـته  م ز دیگرى است که بر ماهآن 

  )1679 :1384،داغستانی واله(               
  )عموى بزرگ واله(خانعلىلطف. 3

از درگذشت پدر واله به منصب  گیرى کرد تا پس سلیمان صفوى از مناصب دولتى و خدمت کنارهاو بعد از مرگ شاه
مرعشـی  ( سرافراز گردیـد  انگرى کل آذربایجان و کل فارس و کهکیلویه و شوشتر و بنادر عم سالارى و بیگلربیگىسپه

خان، حکم عزل و حـبس خـود را دریافـت    علىوى از شیراز عازم اصفهان بود که در پى عزل فتح .)31: 1338، صفوي
آقاسـى و   ولارق ـها اصفهان را محاصره کردند از حـبس آزاد و منصـب    د تا وقتى که افغانچنان در حبس بواو هم. کرد

سـال  خان محبـوس شـده در   علىها، لطف پس از تسلط افغان. نسقى شهر و اختیار کل به او داده شدسردارى و صاحب
ط ثلـث شـاگرد   او در خوشنویسـى مهـارت خاصـى داشـت؛ در خ ـ     .به دستور محمود افغـان کشـته شـد    .ق.هـ  1135

و  1952-1959 :1384،داغسـتانی  والـه : رك( ریـزى بـود  نیشـاگرد میـرزا احمـد     خمحمدرضابیگ مشهور و در خط نس
  :بیت زیر از اوست. سرود گاهى شعر نیز مىوي ) 31-48 :1328مرعشی صفوي، 

 ـ خانــه جــانم ز    م کــردى خــراب غـ
  

  ات آباد بادخوب کردي خانه  
  )1959: 1384واله داغستانی،(     

  



  ۱۳۹۳پاييز ) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۵۰

 
  خانعلىکلب. 4

امـا در مـاجراى عـزل اعتمادالدولـه،      مدتى بیگلربیگى شیروان بود او نیز. خان استخان، پسر دوم مهرعلىعلىکلب
  .عاقبت کار او اطلاعى در دست نیست  هردربا .)1953: 1384،داغستانی واله( معزول و محبوس شد

  خان علىحسن. 5
خان توجه خاصى به خانواده علىپس از مرگ پدر واله، حسن. سلطان استخان عموى واله و پدر خدیجهعلىحسن

او نیز پس . سالار بودخان، سپه علىوى به نیابت برادرش لطف. ود گرفته بودخها را تحت حمایت  برادرش داشت و آن
ه تـازه از حـبس آزاد   مدتى بعد در حالى ک ).1953: 1384،داغستانی واله(خان عزل شد و به حبس افتادعلىاز عزل فتح

  .شده بود، درگذشت
  خان مهرعلى. 6

خـان اعتمادالدولـه   علىاو نیز پس از عزل فتح. خان، برادر بزرگ واله است که مدتى بیگلربیگى ایروان داشتمهرعلى
رکاب در لشکرکشى نادر به هند در  و آزاد شد هدر زمان نادرشا وي. )1953: 1384،داغستانی واله(معزول و محبوس شد

است  اما مسلمّا قبل از واله از دنیا رفته خان دقیقا معلوم نیستتاریخ مرگ مهرعلى .)678: 1384 ،داغستانی واله( .او بود
  :چون واله این رباعى را در سوگ او سروده است

ــودم    ــت بـ ــرادر ز جنابـ ــن دور بـ   مـ
ــى    ــتى رفت ــوار گش ــل س ــب اج ــر اس   ب

  

ــتاب    ــر پرشـ ــه ز عمـ ــه نـ ــودم تآگـ   بـ
ــاش د  ــم اي ک ــن ه ــودم م ــت ب   ر رکاب

  )458واله داغستانی، رباعی (                
  سروجهان خانم . 7

نگر بود که براى وصال واله و دخترش بسـیار   زنى باهوش و آینده يو. سلطان و زن عموى واله استاو مادر خدیجه
  .بردمیاحترام با  رااو  نامواله همواره . مواجه شد لاش کرد اما با مخالفت مادر والهت

  اى ســروجهان خــانم اى نخــل مــراد   
ــو ز عــیش  ــر ت ــى دخت   ســتدورم عمر ب

  

ــده   ــ اى والـــ ــورنژاد ۀخدیجـــ   حـــ
  مبــاد یــا رب کــه نشــاط از او دمــى دور

  )240واله داغستانی، رباعی (                
  دوستان واله. 12

تانه برقرار کرده بود که با افراد سرشناس زیادى ارتباط دوس ،واله به علت موقعیت ادبى و اجتماعى خاصى که داشت
الشـعرا در ضـمن معرفـى     در ریـاض . یا در شعر و شاعرى مشهور بودند و یا صاحب مقام و منصـب حکـومتى بودنـد   

راقم حروف را با ایشان کمـال خصوصـیت و   «شاعران، به رابطه دوستانه خود با برخى از افراد اشاره کرده و از عبارت 
  :گردد ها به اختصار اشاره مى فاده کرده است که به تعدادى از آنیا عبارتى مشابه آن است» دوستى بود

گ ن ـهزارى رسیده و سـرانجام در ج به منصب پنجبه هند رفته  سپسدر قم متولد شده بوداو : خان ایمناحمدقلى .1
  .)302 :1384،داغستانی واله( کرنال کشته شد

 ـ  مان بود و قصد آزار حزین را داشتگلربیگ کراو در هنگام عزیمت واله به هند، بی: خان رضوىقىتمحمد .2 ه امـا ب
  .)302 :1384،داغستانی واله( درخواست او از این کار منصرف شد دوستى با واله و با سبب
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نادرشاه و محمدشاه پس از امتناع واله   هحهزارى داشت و در ماجراى مصالاو منصب هفت: دانشمندخان معزّالدوله .3
رت و در مشـهد مقـدس   نام اصلى او محمدباقر و تخلّصش حی. نوان واسطه صلح انتخاب شداز قبول وساطت، او به ع

  .)677: 1384،داغستانی واله(  متولد شده است
هـزارى و  از سادات نیشابور بود، به هنـد رفتـه و بـه منصـب هفـت     : الملک بهادر موسوى متخلصّ به امینبرهان .4

 برهـان . واله به خاطر دوستى با او، با سپاه او به جنگ نادر رفـت . سرافراز گردید کهنو نیزلاَوده و و دارى اکبرآباد  صوبه
اى در دهلـى رخ داد کـه    الملک در این جنگ زخمى شد و فرداى ورود نادرشاه به دهلى درگذشت و با مـرگ او فتنـه  

  .)286-302: 1384،نیداغستا واله: رك( دارى شهره بود در شجاعت و مردم يو. هزاران نفر در یک روز کشته شدند
کریاخـان اسـتاندار لاهـور    زوقتـى  . او سفیر محمد شاه حـاکم هنـد در دربـار نادرشـاه بـود     : خان کاشىقلىنحس .5
شت، حـزین را سـالم بـه    خواست به حزین لاهیجى آسیبى برساند، او به درخواست واله که با او دوستى صمیمانه دا مى

  .)20 :1360،آرزو و634: 1384،داغستانی واله( دهلى رسانید
والـه دربـاره او   . فرسـتاد  او که ساکن اصفهان بود، براى والـه کـه در هنـد بـود نامـه مـى      : آقاعبدالموالى اصفهانى .6
گردید، بعد از  نهایت مى راقم حروف اکثر شرف خدمت و صحبت آن عالى مرتبت را دریافته، مورد اشفاق بى«:نویسد مى

  .)2210: 1384،داغستانی واله(  »رسید به این مهجور بزم حضور مى اسالیبشیب محبت تعزیمت سفر هندوستان مکا
هاى آخر عمر واله است که مکرر به خانه والـه   و از دوستان سال» مردم دیده«او نویسنده تذکره : عبدالحکیم حاکم .7

روپیه براى او حقوق معین واله او را به عنوان صفدر جنگ به استخدام خود درآورده بود و یک هزار . رفت و آمد داشت
  .)35: 1384،داغستانی واله( مزید اخلاص آن دو گردید سببامر کرده بود و چون وى آن حقوق را قبول نکرده بود، این 

او سـه مثنـوى بـه    . آفـرین اسـت  او از شاعران قرن دوازدهم و مشهور به شـاه : لاهورى متخلصّ به آفرین  فقیراللهّ .8
به زبان فارسى سروده است و همچنان که گفته شد والـه   )19 :1383، آرزو(ن معرفت و ناز و نیازانبهاى ابجد فکر، ا نام

واله درباره وى با اعجاب و تحسین یـاد کـرده و گفتـه    . در لاهور ملاقات کرده است ويدر اوایل سفر به هندوستان با 
  .)309 :1384،داغستانی الهو( گردید بزرگترین شاعر عهد خود مى ،شد مى است که اگر در ایران زاده

در اصـفهان متولـد شـد و در سـال      .ق.هــ   1103او در سال ): .ق.هـ  1183متوفی(حزین لاهیجىشیخ محمدعلى .9
واله همواره ارادت خاصى نسبت به شیخ داشـت  . واله به هند رسیداز به هند مهاجرت کرد و ده روز پس  .ق.هـ  1146

  .)632-635: 1384،داغستانی واله: رك( تدانس خود را مرید و شاگرد او مىو 
ــخن د ــزم س ــزینم در ب ــام ح ــش ج   ردک

  
  دهـان نیسـت   این لقمه به اندازه هر کام و  

  )47واله داغستانی، غزل (                    
 اشاره به آنعلاوه بر نجات او در کرمان که  .او را از مخمصه نجات داده است ،واله چندین بار به یارى حزین شتافته

همچنـین وقتـى زکریاخـان    . شد، در هند نیز در ایام حضور نادرشاه در دهلى، حزین را در منزل خود مخفى کـرده بـود  
خان کاشى سفیر محمدشاه در دربار نادر خواسـت  قلىخواست به حزین آسیبى برساند، واله از حسن استاندار لاهور مى

حزین همواره به هجو شاعران و سـایر  . ها بسیار کم شده بود بطه آندر اواخر کار را. تا او را به سلامت به دهلى برساند
هر چند او را از این اداى زشت منع کردم فایده نبخشـید و  « :نویسد در این باره مى الهو. پرداخت افراد سرشناس هند مى

ت ه ترك آشنایى و ملاقاگیر شد گریبان ،گناه لابد پاس نمک پادشاه و حق صحبت امرا و آشنایان بى. تا حال در کار است
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حزین در سفرنامه و تذکرةالمعاصـرین خـود   . )633: 1384،داغستانی واله( »موده، این دیده را نادیده گرفتمآن بزرگوار ن

  .هیچ یادي از واله نکرده است
الدین عباسى دهلـوى مـتخلصّ بـه     ترین دوست واله در هندوستان میرشمس ترین و نزدیک صمیمى: فقیر دهلوى .10

او در میانـه عمـر تـرك     .)337: 1384واله داغسـتانی،  ( در شاهجهان آباد متولد شد .ق.هـ  1115او در سال . فقیر است
خصوصیت و محرمیتش بـا  « :نویسد ه دوستى خود با فقیر مىرباواله در. ه لباس درویشان ملبس شدعلایق دنیوى کرده ب

 ةکـد ار غمخوار دل بیمارم در این محنـت گاف ۀمرهم نه سین. رآمدراقم حروف از آن گذشته که از عهده تحریر آن توان ب
تا به جهت ملاقات  -هر گاه به حسب اتفاق و ضرورت در عرض ماهى دو سه روز اراده مفارقت نماید . غربت اوست

قیـر  ف .)1688 :1384،داغستانی واله( »رسد جامه صبرم چاك و شعله آهم به افلاك مى -وابستگان خود مهاجرت گزیند 
اى نیز براى دیوان او نوشت چون  آورى و تدوین اشعار واله نموده و دیباچه اقدام به جمع .ق.هـ  1157دهلوى در سال 

در آخر عمر بـه  «فقیر دهلوى . آورى اشعار خود را نداشت و بسیارى از اشعار قبلى او از بین رفته بود واله فرصت جمع
کشـتى شکسـت و سـرمایه     قضـا را  عد از زیارت، از بصره عازم هند بود کهب. عزم زیارت امکنه متبرکه راهى عراق شد

  .)337 :1382، گوپاموي( »روى داد 1183این ماجرا در سال  .ا درافتادنحیاتش در گرداب ف
  ممدوحان واله. 14

 ).قصـیده  6(اسـت  ) ع(همان طور که در بخش مذهب واله گفته شد، بیشترین اشعار مدحى واله درباره حضرت على
اگـر ابیـات   . منصبان پرداخته است واله مانند بیشتر شاعران دوره صفوى کمتر به مدح پادشاهان و وزراء و سایر صاحب

  .هماسب سروده است، در زمان حضورش در هند و بعد از مرگ شاه استتشاه   بارهرزیر را د
  کـه نیسـت   ره به ما غالبایگردیده چرخ چ

  شـنید  در مهد چـرخ فتنـه نخسـبد مگـر    
  

  هماسب شـاه خسـرو گـردون غـلام مـا     ت  
  مــا در خـاك خفتــه شــاه سـپهر احتشــام  

  )1واله داغستانی،  غزل (                    
ها  و اگر چند رباعى در مدح نادرشاه گفته است، بعد از جنگ کرنال و پس از حضور نادر در دهلى به خاطر شجاعت

  .به دست آوردن ثروتهاى او بوده است نه براى رسیدن به مقام یا  و پیروزى
ــو شــاهى  ــران کــه چــون ت ــاد ای   دارد آب

ــى ــت م ــازد و راس ــى یشن ــدم ــاز زیب   ن
  

  روشن شهرى کـه چـون تـو مـاهى دارد      
  دارد تخت تو که چـون تـو کـج کلاهـى    

  )437واله داغستانی، رباعی (               
و در  است تم مثنوى معنوى پرداختهابراهیم بدخشانى، سراینده دفتر هف هاو همچینن در دو قصیده به مدح شیخ خلیف

  .ها از شخصى به نام جعفر بیک نام برده که اطلاعاتى درباره او پیدا نشد یکى از همین قصیده
  را کنم ور مدح باید کردنم مدح دو صاحب

  مرد رهـى  نامشان پرسى همى زین شیفته ور
  

  چرخ و قرن کز امرشان گردد همى مهر و مه و  
  سـنن  یک حیدرشیخ محمد سیرت و جعفر ب

  )9واله داغستانی، قصیده (                     
او در ۀ سـال 14سروده است که بـا توجـه بـه حضـور     ) .ق.هـ  1131-1161(در مدح محمدشاه رباعى10واله کمتر از 

در . الملک آصف جاه حاکم دکن گفتـه اسـت   همچنین رباعیاتى در مدح نظام يو. خدمت این پادشاه بسیار ناچیز است



  ٥٣/     پژوهشی در شرح حال و آثار واله داغستانی 
  
خـان   رسد و مـادرش دختـر سـعداللهّ    عمر سهروردى مىالدین نسب شریفش به شهاب«:نویسد الشعرا درباره او مى یاضر

زده طوفان. فرمانرواى دکن است...جاهى رسیدالملک و آصف در زمان فرخّ سیر به مقام نظام...وزیر اعظم شاه جهان است
  .)442-443 :1384،داغستانی واله: رك( »شمارد مایتش دکن را کشتى نوح مىاز پهلوى ح] واله[روزگار
  اعران هم نام با والهش. 15
شـاه افشـار،   شاملو که مدتى در خدمت عادل  بیک بن آقاخان بیگدلى از نجباى سلسلهعلىحاج لطف: آذر بیگدلى .1

کرد و  تخلصّ مى» نکهت«و » واله«نخست . در حدود بیست سالگى به شعر گفتن آغاز کردوي . ده بودنمستوفى و نویس
  .)44 :1369، مدرس تبریزي: رك( رگزیدرا ب» آذر«عاقبت 

هــ   1024متوفى (قزوینى دو از شعراو خوشنویسان قرن یازدهم هجرى و شاگرد میرعماا: ص به والهجمالاشیرازى متخلّ .2
  .)289: 1369، بریزيمدرس ت( گذراند ادر عهد شاهجهان به هندوستان رفت و بقیه عمر خود را در آن ج. است) .ق.

او نیز از شاعران و خوشنویسـان قـرن یـازدهم هجـرى اسـت و در دربـار       : ص به والهفهانى متخلّصمیرزایوسف ا .3
  .)ذیل واله اصفهانی :1377، دهخدا( فویه به وزارت توپخانه مشغول بودص

  ملازمـت را تـرك نمـود و در حلقـه    « العارفین به روایت هدایت در ریاض: ص به والهبیک بروجردى، متخلّمحمدحسین .4
  .)237 :1378، هدایت: رك( »یل علوم کرده به پایه عالى رسیددر خدمت میرزاابراهیم همدانى تحص. مدآاهل کمال در

ارت به عراق یجارت و زتدهم هجرى او سفرى به قصد زاز شاعران قرن سی: هانى متخلصّ به والهفمحمدکاظم اص .5
درگذشـت   .ق.هـ  1229در سال . الدوله حاکم آن جا شدزگشت و مصاحب و مقربّ نظامعرب کرد سپس به اصفهان با

 دفـن گردیـد   اسـت صدر در حیاتش براى او ساخته بود و بـه والهیـه معـروف     نخا حسیناى که حاج محمد و در تکیه
  .)1962 :1366، بیگیدیوان(

العابدین و اصلش از فیروزآباد، در همان جـا   ش زیناسم« :نویسد الشعرا می مؤلف حدیقه :)فیروزآبادى(واله فارسى .6
  در زمره .ق.هـ  1305در سال . ام، طبعى دارد ولى علم به قواعد ندارد ش نکردهتملاقا. ساکن و به لباس فقر ملبس است

  .)1970 :1366، بیگیدیوان( »حیات است
سـخن از ملافصـیحى انصـارى     وى از مـردم هـرات بـود و مشـق    : ملامحمد درویش هـروى، مـتخلصّ بـه والـه     .7

یاى شور به هندوستان رسید و در ملـک بنگالـه   راز راه د ].ق.هـ  1037 -1068[در عهد شاهجهانکرد  می) .ق.ـه1049(
  . )866 :1364، و صبا 1503 :1369، گلچین معانی( توطن گزید، با بیدل دهلوى صحبت داشته است

والـه  :شـود  که جهت اختصار به ذکر نام ایشـان بسـنده مـی    اند بودهشاعران دیگري نیز با تخلص واله یا گاهی والهی 
، میرزاصادق واله همدانی، عبدالعلی واله )ملامحمود(، واله کشمیري)خواجه نوراالله(کازرونی، واله تبریزي، واله کشمیري

  .، والهی بخاري، والهی قمی، والهی سمرقندي)میرزاعلی صدرالذاکرین(دکنی، واله افشار
  
  نتیجه

حمله افغانان غلزایی، سقوط صـفویه و قـدرت یـافتن نـادر     . افت و خیز ادب فارسی است ه دوازده یکی از ادوار پرسد
اگر پناهگاه هند نبود مشـخص نبـود بـر سـر شـاعرانی      . به هم ریختن نظام اجتماعی، فکري و فرهنگی ایران شد سبب

ازدواج . شـد خان هرگز واله نمیقلیپیوست شاید علییاز طرفی چنانچه این وقایع به وقوع نم. آمدهمچون واله چه می
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نکاح  داد، نادرشاه او را بىکریم ه شدنبعد از کشتاد که از پیوستگان محمود افغان بود و داجباري خدیجه سلطان با کریم

خـان  از آن صـالح پـس  . رعمش درآوردسحاکم یزد و پبیکپس از مدتى به نکاح نجف قلى خویش گرفت ودر تصرّف 
هـر کـدام از ایـن    . احمد وزیر اصفهان او را به حباله نکاح خـود درآورد  قاتل نادرشاه با او عقد نکاح بست سپس میرزا

بسـیاري از ایـن   . کرد و به تنهایی براي واله کردنش کـافی بـود  وقایع همچون پتک، ضربتی کارساز بر سر واله وارد می
بررسی این کتب نه تنها سیماي والـه را  . آثار معاصرانش بازتاب یافته است وقایع و حوادث در آثار واله و اندکی نیز در

هاي مفقوده ادبیات فارسی را در آستانه دوره بازگشت ادبـی و دوره فتـرت بـین    دهد بلکه حلقهتر به ما نشان میروشن
یادي از اذهان مـردم ایـران دور   اقامت واله در هند تا پایان عمر او را تا حد ز. کندعهد صفوي و عصر قاجار بازیابی می

تواند هم براي هموطنانش در داغستان، هـم بـراي   پژوهش و تحقیق در احوال، آثار و دیوان اشعارش می. انداخته است
گوي دیار هند اعم از شاعران هنـدو و سـرایندگان   همزبانانش در ایران و نیز تبیین جایگاهش در کاروان شاعران فارسی

  .باشد مهاجر جذابیت داشته
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